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من در «رد كارپت» چند موضوع 
را در نظر گرفته بودم. ولى 

مهم ترين نكته اين بود كه من 
«واقعى بودن» را در كارهايى كه 
انجام مى دهم، دوست دارم و 

هميشه سعى مى كرده ام همه چيز 
به صورت واقعى اتفاق بيفتد
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Respecting you is our business.

 معمار نقاش و موسيقيدان 
در گمنامى درگذشت

پلان آخر «داويد اوشانا» 

شـرق: خيلى ها در سفر به كيش از مجتمع هاى  �
تجارى اين جزيره خريد كرده  بودند اما شايد ندانند 
ــش در گمنامى   ــن مجتمع ها كه هفته پي طراح اي
درگذشت «داويد اوشانا»، معمار برجسته آشورى بود. 
اوشانا هم، مانند ديگر هنرمند آسورى، هانيبال الخاص، 
متولد كرمانشاه بود. او نقاشى را در همان كرمانشاه 
ــه  ــتان را در مدرس ــال آخر دبيرس آغاز كرد و دوس
البرز به پايان رساند. اوشانا در سال1330 در كنكور 
ــركت كرد و قبول شد اما  دانشكده هنرهاى زيبا ش
ــال بعد تحصيلات خود را در اين دانشكده و  يك س
ــروع كرد و در  ــن فروغى ش در آتليه مهندس محس
نهايت تيرماه سال42 با ارايه پروژه ديپلم و اخذ درجه 
ــد. پس از فارغ التحصيلى به  عالى فارغ التحصيل ش
استخدام شركت نفت درآمد و پس از 27سال فعاليت 
ــد و البته به موازات كار در  ــال69 بازنشسته ش در س
شركت نفت، در دفتر شخصى معمارى اش نيز فعال 
ــخصى اش در دهه40  بود. فعاليت هاى او در دفتر ش
و اوايل دهه50 بر جريانات معمارى آن روز تاثيرگذار 
ــروژه به ويژه در زمينه معمارى  بود و تعداد زيادى پ
مسكونى از او باقى مانده است. بيشتر طراحى هاى او 
در زمينه صنعتى بود. مديريت و طراحى شهرسازى 
پالايشگاه بندرعباس و مديريت پروژه هاى شهرسازى 
ــت. طراحى  ــگاه اراك از جمله كارهاى او اس پالايش
ــاه هم از كارهاى اوشانا بود. داويد  پرورشگاه كرمانش
ــانا، هنرمندى چندبعدى بود. علاوه بر معمارى،  اوش
ــى، طراحى و ساخت  در رشته هاى موسيقى، نقاش
اتومبيل فعاليت هاى چشمگيرى داشت. او مدتى با 
شركت جنرال موتورز همكارى كرد. در زمينه طراحى 
ــاز، سريالى از اتومبيل با  و ساخت اتومبيل دست س
ــط اوشانا طراحى و ساخته شد.  عنوان «عقاب» توس
مراسم بزرگداشت او هشتم  مرداد در كليساى انجيلى 
آشوريان در خيابان كارگرشمالى كه با طراحى خود او 

ساخته شده، برگزار شد. 

ياديار

افتتاح قديمى ترين رويداد سالانه تجسمى
22سالگى نمايشگاه
 100 اثر 100هنرمند

شرق: 100 اثر 100هنرمند، 22سالگى خود را با حضور  �
160هنرمند در گالرى گلستان، زادگاه اين نمايشگاه هنرى 
ــن گرفت. 22سال پيش زمانى كه ليلى گلستان اين  جش
ــمى خصوصى را در گالرى اش راه اندازى  ــنواره تجس جش
ــرد روزى اين رويداد بتواند به  ــايد گمان نمى ك مى كرد ش
بلوغ برسد و 22ساله شود. اما نيمه دوم  مرداد،  با برگزارى 
100 اثر 100هنرمند همراه شده است و اين رويداد مهم در 
تقويم هنرى كشور ثبت شده و به عنوان قديمى ترين رويداد 
ــود. تابستان1371 بود كه گالرى  تجسمى شناخته مى ش
گلستان در ابتكارى تازه اين نمايشگاه را با محوريت فروش 
ــار مختلف به ديدن گالرى ها آغاز كرد. گالرى  و جلب اقش
گلستان امسال در بيست ودومين  سال برگزارى اش ميزبان 
160هنرمند است. 160هنرمندى كه  ليلى گلستان درباره 
آنها مى گويد: رويداد امسال نيز با تلفيقى از نام هاى بزرگ تا 
جوان هايى كه بسيار با استعدادند اما نمايشگاهى نداشته اند 
شكل مى گيرد و استقبال هنرمندان چنان است كه باز هم 
شمار شركت كنندگان از عنوان 100 اثر 100هنرمند پيشى 
گرفته است؛ در بيست ودومين دوره، آثار سهراب سپهرى، 
محمد احصايى، پرويز كلانترى، هوشنگ پزشك نيا، بهجت 
ــايى، محمدعلى ترقى جاه، محمدابراهيم  صدر، فريده لاش
ــتانه، حسين محجوبى،  جعفرى، بهرام دبيرى، على گلس
يعقوب عمامه پيچ، مهدى حسينى، پروانه اعتمادى، سيمين 
اكرامى، ثميلا اميرابراهيمى و... جلوه گرى مى كنند ضمن 
ــده  ــان تثبيت ش آنكه در كنار جوانان هنرمندى كه نامش
است، كارهاى بسيار زيبايى از هنرمندان جوان روى ديوار 
ــان نمايش داده مى شود. از  مى رود كه براى اولين بار كارش
ديگر شاخصه هاى اين دوره مجسمه هاى زيبايى از جوانان 
مجسمه ساز است كه لابد به رسم گالرى گلستان در همان 
ــد.  قيمت هاى منصفانه  ويترين كنار هم چيده خواهند ش
ــده يكى ديگر از وجوه شاخصه 100 اثر  و بسيار تعديل ش
100هنرمند بوده كه به گفته مدير گالرى گلستان امسال 
ــاره با همراهى هنرمندان اتفاقات خوبى افتاده  نيز در اين ب
ــت و مردم قيمت هايى پاى آثار هنرى خواهند ديد كه  اس
برايشان باورنكردنى است؛ او اطمينان خاطر مى دهد اقشار 
ــان حتما  مختلف جامعه با انواع پس اندازها و سرمايه هايش
ــد از 100 اثر 100هنرمند خواهند يافت  آثارى براى خري
ــرى اصيل در متن  ــد كه فرهنگ خريد اثر هن به اين امي
ــگاه «100 اثر  ــت ودومين نمايش جامعه مان رواج يابد.بيس
100هنرمند» عصر جمعه 10مرداد در گالرى گلستان واقع 

در خيابان دروس، خيابان كماسايى، پلاك 34 آغاز شد.

زير آسمان فيروزه اى

فرانك آرتا: رضا عطاران بعد از «خوابم مى آد»، دومين 
فيلم بلند سينمايى خود را در جشنواره كن ساخت. 
فيلمى كه باوجود ظاهر سـاده اش، مساله مهمى را 
مطرح مى كند. «توهم» دانسـتن و توانايى داشـتن، 
موضوعى اسـت كه در سـينماى ما بـه آن چندان 
پرداخته نشده است و با وجود نمونه هاى قابل درك 
اين معضل ذهنى در جامعه، پرداختن به آن خالى از 
لطف نيست. فروش خوب «رد كارپت» باعث شد كه 
اكران فيلم بعد از عيد سعيد فطر نيز ادامه پيدا كند. 

 تا الان فيلم فروش خوبى داشته، چيزى كه  �
در ماه رمضان بعيد به نظر مى رسـيد. چه شد 
كه تصميم گرفتيد «رد كارپت» را درماه مبارك 

رمضان اكران كنيد؟ 
از آنجا كه مجوز و پروانه ساخت فيلم «ردكارپت» 
ــود، در ابتدا به ما  ــده ب در قالب «ويديويى» صادر ش
گفته بودند كه فيلمتان در چهارماه آخر سال اكران 
خواهد شد. تا اينكه شرايطى پيش آمد و از سازمان 
ــنهاد جديدى ارايه دادند، مبنى بر  سينمايى پيش
ــه اگر  تمايل داريد در ماه رمضان فيلم را اكران  اينك

كنيد،  امكانش مهياست. چون كسى دوست ندارد در اين زمان 
ــان داده، هيچ سالى در اين  ــود و تجربه نش فيلمش اكران ش
زمان فيلم ها شرايط خوبى از نظر اكران نداشتند، گفتند اگر 
مى توانيد فيلم را براى اكران آماده كنيد، از نظر ما مانعى ندارد. 
ما هم اين پيشنهاد را تو هوا زديم! به نظرم روزهاى نخست  ماه 
مبارك شرايط بهترى براى اكران فيلم بود تا اينكه بخواهيم 
فيلم را در فهرست اكران دوم عيد فطر قرار دهيم. به همين 
دليل خيلى سريع و دو هفته اى كه به زمان اكران باقى مانده 
بود، مقدمات تبليغات را فراهم كرديم و خوشبختانه فيلم هم 
سر موقع اكران شد. الان هم فكر مى كنم مردم خيلى خوب از 
فيلم استقبال كردند. البته به نظرم شرايط اكران فيلم، شرايط 
خاص و غيرمتعارفى است براى كسانى كه مى خواهند فرصتى 
براى گذران فراغت خود صرف كنند و در سينماى ايران كمتر 
ــت. پيش از اكران به نظر مى رسيد كه چندان  اتفاق افتاده اس
ــاءاالله مثل اينكه مردم ما  ــود. ولى ماش ــتقبال نش از فيلم اس
فيلم بين حرفه اى هستند و خداراشكر فيلم را دوست داشتند و 

خوشبختانه واكنش هاى مثبتى دريافت كرده ام. 
 البته به نظر مى رسيد تماشاگرانى كه پيگير فيلم هاى  �

ايرانى هسـتند،  ارتباط بهترى با فيلم برقـرار كرده اند. 
اينطور نيست؟ 

به نظرم از همه قشرهاى مردمى فيلم را ديده اند و قطعا 
تفاوت هايى هم نسبت به هم دارند... .

  تفاوت هميشـه هست. اما شـما نكاتى را در فيلم  �
مطرح كرديد و ارجاعاتى خـارج از متن فيلم داديد كه 
دانستن آنها درك فيلم را براى تماشاگر راحت تر مى كند. 
حالا به نظرتان مردم بـه اين دليل كه فيلم،  فيلم خوبى 
است، «رد كارپت» را ديدند يا به دليل وجود نام و تصوير 

رضا عطاران؟ 
نظر شما چيست؟ 

  نظر شما مهم تر است!  �
من خودم فكر مى كنم، بخشى از آن به دليل حضور رضا 
ــى ديگر كه مى خواهند ببينند فيلم  ــت و بخش عطاران اس

چگونه است و چه اتفاقاتى در جشنواره كن مى افتد. 
  امـا ظاهـرا اسـتقبال در فيلـم «خوابم مـى آد» يا  �

فيلم هايـى كه صرفا  بازى كرده ايـد به گونه ديگرى بود. 
تحليلتان چيست؟ 

ــدادى از فيلم هايى كه بازى كرده ام فروش  به هرحال تع
ــبت به اين فيلم يا فيلم هاى ديگرى كه داشتم  آنچنانى نس
نداشته. ولى مردم به قصد ديدن فيلم به سينما مى آيند و اگر 
از فيلم خوششان آمده باشد سينه به سينه انتقال مى دهند و 
به يكديگر معرفى مى كنند تا بقيه هم فيلم را ببينند. حالا در 
ــورد «رد كارپت» فكر مى كنم از ماجراى خود رضا عطاران  م
ــان  ــور كرده و احتمال زياد مى دهم كه خود فيلم برايش عب
ــرايط جامعه با توجه به اينترنت  ــده. چون الان ش جالب ش
ــكل ديگرى پيدا كرده كه تقريبا حدس  و فضاى مجازى ش
ــپيلبرگ،  ــتيون اس مى زدم كه مردم با چهره هايى مثل اس
وودى آلن، آيشوارياراى، جاستين تيمبرليك و... آشنا هستند. 
ــبختانه هم مى دانند فيلم درباره چه كسانى صحبت  خوش
ــد و حتما اخبار مربوط  مى كند. خبرها را پيگيرى مى كنن
به فرج االله سلحشور، عباس كيارستمى،  اصغر فرهادى و... را 
شنيده يا خوانده اند. حتى مى دانم با عنوان فيلم هاى «فاخر» 
هم آشنا و متوجه اند حرف هايى كه در فيلم زده مى شود در 
واقع فقط حرف دل شخصيت اصلى فيلم نيست، بلكه حرف 
كسانى كه كارشان سينما نيست،  ولى مسايل سينما را دنبال 

مى كنند نيز هست. 
 انگار ديگر چهره هاى سـينمايى مثل اسـپيلبرگ  �

كه شـخصيت داستان دنبال اوسـت، تبديل به يكى از 
شخصيت هاى فيلم شد. درست است؟ 

غير از اين مساله، معتقدم كه حرف اصلى فيلم خيلى به 
ــينما ربطى ندارد. حرف اين است كه در جايگاه خودمان  س

راضى نيستيم...
 يعنى حرف فلسفى مثل خود باختگى و...؟  �

 (مى خندد) ديگر اين را خبر ندارم! 
 چـرا اصـلا  شـخصيت اصلـى كـه سياهى لشـكر  �

سينماست و در سـريال آقاى سلحشور هم بازى كرده، 
 بايد در كن دنبال اسـتيون اسپيلبرگ برود و براى آنها 
فيلمنامه بنويسـد؟ در بدو امر مى خواهيد بگوييد ما در 

مقابل ستارگان آنها سياه لشكريم؟ 
نه. خيلى ارتباطى ندارد. من در «رد كارپت» چند موضوع 
ــه بودم. ولى مهم ترين نكته اين بود كه من  را در نظر گرفت
ــت دارم  «واقعى بودن» را در كارهايى كه انجام مى دهم، دوس
و هميشه سعى مى كرده ام همه چيز به صورت واقعى اتفاق 

بيفتد. 
 تعريفتان از « واقعى بودن» چيست؟  �

ــت» اگر رضا عطاران  ــت در قصه فيلم «ردكارپ در واقعي
ــم و ممكن بود بتوانم  ــنواره فيلم كن مى رفت بودم، به جش

ــت كنم و هيچ  ــپيلبرگ را ببينم و با او صحب ــتيون اس اس
مشكلى هم نداشته باشم. دومين مساله همين موردى كه 
ــما به آن اشاره كرديد كه در مقابل ستاره هاى سينما ما  ش
همه سياهى لشكريم و اگر كسى كه مى خواست ستاره هاى 
ــد و  ــه تضاد كمترى ايجاد مى ش ــد در مقايس ــا را ببين آنه

ــكلات كمترى براى او به وجود  مش
مى آمد. دليل ديگرى هم داشت كه 
به نظرم مهم ترينش، واقعى بودن آن 
ــود كه به نظر من اينطور طبيعى تر  ب
ــا اين  ــد و به نظرم ب ــر مى رس به نظ
ــطح بيشترى از  كار مى توانستم س
ــب را در نظر بگيرم تا هنگام  مخاط
ديدن فيلم همذات پندارى بيشترى 
ــد. الان فيلم فعلى بخش  ايجاد كن
ــه را دربر گرفته  عظيم ترى از جامع

ــت وقتى كه ما در كشور كلاس هاى  ــت. حدسم اين اس اس
ــرادى كه در  ــون  هنرجو داريم، اف ــرى در حد دوميلي بازيگ
ــانى كه اين كلاس ها را  اين كلاس ها حاضرند، غير از آن كس
نرفته اند ولى علاقه مند هستند بروند، جمعا دو، سه ميليون نفر 
هستند كه سن وسالشان هم مطرح نيست؛ از بچه گرفته تا 
پيرمرد. حتى تعداد زيادى دوست دارند از كشور خارج شوند 

و در آنجا فعاليت بازيگرى داشته باشند. 
 اگـر بخواهيم لايه اوليه فيلـم را تحليل كنيم، فكر  �

مى كنم طبيعى اسـت كه يك سياهى لشكر را آن سوى 
دنيا تحويل نگيرند. البته برخى از سـتاره هاى آن طرف 
روزگارى خودشان از سياهى لشكرى شروع كردند. مثلا 
سـوفيا لورن و مادرش در فيلم «بن هور» سياهى لشكر 
بودند. از اين نمونه ها زياد است. البته شكل مواجهه مهم 

است؟ 
ــكل مواجهه و جايگاه آدم  من هم چنين حرفى زدم، ش

مهم است كه بعد در آن جايگاه بتواند پيشنهادى بدهد. 
 با اين نگاه، آيا فكر نمى كنيد شناسـنامه شخصيت  �

اصلى با مانيفست فيلم در تضاد است؟ 
نه. به نظرم كاملا همه چيز درست پيش  رفته است. 

 دليلتان چيست؟  �
ــازم تم اصلى  دليلش هم اينكه من هر فيلمى كه مى س
ــى روم. مثلا در  ــاس جلو م ــر مى گيرم و بر آن اس را در نظ
ــتكارى بود و اينكه  فيلم «خوابم مى آد» تم مورد نظرم درس
ــتكار در اين جامعه خيلى سخت مى تواند زندگى  آدم درس
ــود. در فيلم  ــد؛ يا بايد بميرد يا بايد همرنگ جماعت ش كن
ــت  «رد كارپت»، برايم توهم مهم ترين نكته اى بود كه دوس
داشتم به آن بپردازم. به نظرم توهمات آدم را مجبور مى كند 
ــام دهد. اصلا  ــتند، را انج ــى كه اصلا قابل باور نيس كارهاي
ــوند. به طورى كه  ــاز مى ش متوهم ها براى جامعه مشكل س
اصلا منطقى در آن نمى بينى. شخصيت داستان «ردكارپت» 
آنقدر متوهم است كه به جشنواره كن مى رود و مى خواهد 
ــت وودى آلن برساند و بعد هم در فيلم  فيلمنامه اى را به دس
ــپيلبرگ بازى كند. توهماتش به اندازه اى است  استيون اس
ــتورالعمل مى دهد و ميان حرف هايى كه از بر  كه حتى دس
ــازيم، شما هم  كرده، مى گويد ما فيلم هاى صحنه دار نمى س
بهتر است چنين كارى انجام دهيد. چون خوب نيست. چون 
ــتيم و اين سطح توهم، درام فيلم  ما براى آيندگان الگو هس

را به وجود مى آورد. 
 البته اين نكته اى است كه درباره فيلم شما كمتر گفته  �

شده است؟ 
خب من هم درباره اين چيزها خيلى صحبت نمى كنم! 

  يكى از مشـكلاتى كه در فيلم وجود دارد اين است  �
كه دوربين فقط سعى مى كند صحنه ها را شكار كند، انگار 
از قبل چيزى مشخص نيست و كارگردان بعد از گرفتن 

پلان ها، داستان خود را مى سازد. نظرتان چيست؟ 
ــنواره كن سفر كنم، درباره نه تنها  قبل از اينكه به جش
كليات، بلكه جزييات فيلم فكر و صحبت كرده بوديم. مثلا 
ــوغاتى مى دهد؛ از ايران  در پلانى كه شخصيت داستان، س
ــان به كن آورديم.  ــوغاتى را خريده بوديم و با خودم آن س
ــده بود. چون اگر  حتى جزييات لباس ها هم پيش بينى ش
ــما كار جمع نمى شد.  بدون پيش زمينه مى رفتيم به قول ش
ــتيم قرار است چه سكانس هايى را بگيريم و  حتى مى دانس
ــت بيفتد. ولى ما لوكيشن ها و بازيگران  چه اتفاقاتى قرار اس
ــيديم، چند  ــا انتخاب كرديم. روز اولى كه به كن رس را آنج
ــيديم اين فضا را براى فيلمبردارى  لوكيشن را ديديم. پرس
ــه ما مى دهيد، وقتى نه مى گفتند، بلافاصله مكان ديگرى  ب
ــم. به عبارت دقيق تر متن من از قبل  را جايگزين مى كردي
نوشته شده بود. به همين دليل وقتى شما فيلم را مى بينيد، 
ــتند است و تشخيص  فكر مى كنيد كه 60درصد فيلم مس

نمى دهيد كدام مستند و كدام پرداخته شده است. 
 صحنه اى كه مى خواسـتيد به فـرش قرمز نزديك  �

شويد، نمى دانستند كه شما بازيگريد؟ 
ــن ما هم  ــود، دوربي ــن زياد ب ــون آن جا دوربي ــه. چ ن

تصويربردارى مى كرد. 
  پلان نردبان چگونه گرفته شد؟ �

آن صحنه واقعى بود. هر كسى براى خودش نردبان آورده 
ــس اجازه نمى دادند  بود و به هيچ ك

بالاى نردبان خود برود. 
�  پلانى كه آيشـواريا راى را صدا 
مى زنيد و او برمى گردد، واقعى بود؟ 
بله. آن پلان مستند بود. من هر 
شب مى نشستم راش ها را مى ديدم 
ــاس راش ها، رى اكشن هاى  و بر اس
خودم را مى گرفتم كه كار عجيب و 

جذابى بود. 
�  سـتاره هاى فيلـم هنـوز هم 

نمى دانند در فيلم شما بازى كرده اند؟ 
ــى بازيگران  ــوئينتون و برخ ــم جارموش و تيلدا س جي
ــداد فقط هفت،  ــتند. از اين تع ــوى تك ديالوگ داش فرانس

هشت نفر از موضوع مطلع بودند. 
  ژيل ژاكوب خبر داشت؟  �

نه، اطلاع نداشت. ما مى توانستيم هماهنگ كنيم و آشنا 
هم زياد داشتيم، اما خواستيم واقعى جلوه كند. 

  از اين نظر به لحاظ پخش بين المللى مشكلى  �
بـراى فيلم به وجـود نمى آيد، چـون بازيگران از 

وجود اين فيلم باخبر نيستند؟ 
درحال بررسى هستيم. 

 خب براى رفع مشكل چه مى كنيد؟  �
ــتم،  ــنا نيس ــا اين قوانين خيلى آش چون ب

نمى توانم جواب قطعى بدهم. 
 چرا علاقه مند هستيد در فيلم هايتان قشر  �

آسـيب پذير و پايين جامعه را به تصوير بكشيد؟ 
مثـلا هيچ وقـت روشـنفكرى را در فيلم هايتان 

نمى بينيم؟ 
ــاده اش  ــت! اما س جوابش كمى پيچيده اس
ــا اين آدم ها برقرار  ــت كه ارتباط بهترى ب اين اس
مى كنم و خودم را به آنها نزديك تر مى بينم. من 
اگر با يك روشنفكر حرف بزنم، بايد جلو خنده ام 

را يك جورى بگيرم. 
  چرا؟  �

نمى دانم ماجرا چيست. حس مى كنم مغزم 
نمى كشد! 

 يعنى چه مغزتان نمى كشد؟  �
من از خود كلمه «روشنفكر» خوشم نمى آيد. اين يعنى 

نمايش چيزى كه شايد در وجودم نداشته باشم! 
 ميانه تان با «روشنفكرى» چطور است؟  �

خود «روشنفكرى» چه چيزى داشته باشد و چه نداشته 
ــون دارى چيزى را تحميل  ــد برايم جذابيتى ندارد. چ باش
مى كنى. اينكه مى گويم خنده ام مى گيرد، واقعا چنين اتفاقى 
افتاده است. در جمع هايى كه حس كردم آنها فكر مى كنند 
نسبت به بقيه برترى دارند و بقيه بايد حرف هايشان را گوش 
ــبات را خيلى  ــد، خنده ام مى گيرد. چون من اين مناس كنن
دوست ندارم، قطعا جايى را پيدا مى كنم كه با آن شوخى كنم. 

  عينك وودى آلن واقعا متعلق به خودش بود؟  �
اين را نمى دانم چرا مردم متوجه نشدند و ميان منتقدان 
هم كمتر كسى را ديدم كه متوجه شده باشد كه آن كسى 
كه دوربين شخصيت اصلى فيلم را مى دزدد، عينكى بود. بعد 
ــش را پيش آن خانم مى گذارد و مى گويد اين عينك  عينك
ــت. مى رود دستشويى و از آن سكانس به بعد  وودى آلن اس

ديگر عينك نداشت. 
  تيتراژ فيلم، ايده خودتان بود؟  �

ــط محمد توكلى صورت گرفته كه  مونتاژ فيلم ما توس
ــكل  ــراژ فيلم در ابتدا با نوع مونتاژى كه او انجام داد، ش تيت
ــد  ــط پيدا كرد و تبديل به تيتراژى ش گرفت و بعد ايده بس

كه مى بينيد. 

 رضا عطاران در گفت وگو با «شرق»: 

متوهم ها براى جامعه مشكل ساز مى شوند اعتراض پرويز تناولى
 به جنايات اسراييل

شرق: اتفاقات تلخى كه اين روزها در نوار غزه رخ مى دهد  �
ــر جهان لرزانده  و آنها را  ــيارى از آدم ها را در سراس دل بس
متاثر كرده است. پرويز تناولى يكى از اين هنرمندان است 
ــتى كه از ونكوور فرستاده به اين نسل كشى  كه در يادداش
ــلام از راه دور؛ چند  ــت: «با س ــته اس اعتراض كرده و نوش
خطى از صحنه هاى دلخراشى كه اين روزها تاب و توانم را 
سلب كرده مى فرستم، شايد تسلى اى براى همدردانم باشد. 
صحنه هاى خوف انگيز جنگ نابرابر غزه و اسراييل اين روزها 
پشت هر انسانى را به لرزه مى اندازد. كشتن كودكان و زنان 
ــراييل و سكوت  ــط ارتش مجهز و بى رحم اس بى پناه توس
قدرت هاى بزرگ و گاه جملات مردم فريب آنها، با عناوينى 
چون دفاع از خود، چنان مسخره مى نمايند كه خريدارى 
جز خودشان ندارد. چگونه است كه اين قدرت ها كه دم از 
ــتى هم مى زنند مى توانند شب را صبح كنند و  انسان دوس
چگونه است هم دينان اين قوم بى پناه، مهر سكوت بر لب 
زده اند. شايد روزى برسد كه آه مادران اين كودكان معصوم 
دامن مسببان آنها را بگيرد و بلايى آسمانى بر سرشان فرود 

آورد. جز اين به چه مى توان دل بست.»

يادداشت حبيب محبيان در دفاع از مردم غزه
در فلسطين آپارتايد 

و قتل عام هست
محبيان،  � حبيب  شـرق: 

خواننده پاپ، آهنگ قديمى 
ــر» را براى حمايت از  «االله اكب
مردم فلسطين بازنشر كرد. 
ــته محمد محبيان،  به نوش
ــده، اين  ــن خوانن ــد اي فرزن
آهنگ حدود 20سال پيش 
در آمريكا ضبط شد اما هيچ وقت فرصت انتشار پيدا نكرد. 
شعر آن از «اتو رنه كاستيلو» شاعر انقلابى گواتمالاست كه 
ــى ترجمه و توسط حبيب محبيان  ــپانيايى به فارس از اس
ــت. حبيب در يادداشتى كوتاه در صفحه  خوانده شده اس
ــخصى خود در اين زمينه نوشت: «چرا فلسطين؟ چرا  ش
ــى در همه جاى دنيا وجود دارد. بزرگ ترين  غزه؟ بى عدالت
نماد بى عدالتى در زمان ما كه هنوز هم وجود دارد آپارتايد 
ــطين است. ايستادگى و حمايت از آنها  و قتل عام در فلس
يعنى حمايت از تمام دنيا، همانطور كه نلسون ماندلا گفت: 
«همه ما مى دانيم كه آزادى ما بدون آزادى مردم فلسطين 
كامل نيست.»متن آهنگ «االله اكبر» به اين شرح است: «تو 
تفنگى  دارى و مــــــــــن گرسنه ام/تو مى توانى تفنگى 
ــته باشى و هزاران هزار گلـــــــوله / و مى توانى كه  داش
ــليك كنى /تو مى توانى  همه آنها را در بدن نحيفِ من ش
تفنگى داشته باشى و هزاران هزار گلـــــوله/تو مى توانى 
مرا، يك بار/ دوبار/سه بار و هزاران بـــــــــــار بكُشى! /اما 
سرانجام، من بر تو پيروز مى شوم/ اگر كه تو تفنگى داشته 

باشى و من همچنان گرسنه باشـــــم...»
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